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باند سارقان سند نمره کار خودرو 
متلاشی شد

فرمانده انتظامی استان از دستگیری باند حرفه ای 
سارقان ســند نمره کار خودرو با ۴۰ فقره سرقت 

خبر داد.
 سردار “احمدعلی گودرزی” اظهارداشت: در پی 
وقوع ســرقت های متعدد ســواری پژو در استان 
فارس، شناسایی و دســتگیری سارقان به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبارزه با 

سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان تصریح کرد: با بررســی 
میدانــی و انجــام تحقیقات و اقدامات پلیســی، 
ماموران موفق شــدند اعضای باند ۴ نفره سارقان 
را شناســایی و آن ها را در یک عملیات ضربتی 

کنند. دستگیر 
ســردار “گودرزی” بــا بیان اینکــه متهمان در 
بازجویی فنــی و تخصصی به ۴۰ فقره ســرقت 
خودرو پژو ۴۰۵ اقرار کردند، عنوان داشــت: این 
ســارقان حرفه ای تحویل مراجع قضائی و از آن 

طریق روانه زندان شدند.
این مقــام انتظامی با بیان اینکه ســارقان پس از 
تغییر ارکان خودرو و سند نمره کردن، آن ها را به 
فروش می رساندند، خاطر نشان کرد: در بازرسی 
از محــل اختفاء آنان، ۲ دســتگاه پژو ۴۰۵ که به 

صورت حرفه ای سند نمره شده بود کشف شد.

فیلم سیاه 2 دختر شهرستانی در 
دستان سروش و روزبه

در باغ متروکه تهران چه گذشت ؟

دو دختر نوجوان شهرســتانی که در آرزوی دست 
یافتن به زندگی راحت از خانه فرار کرده بودند در 

تهران به دام دو پسر فریبکار افتادند.
چندی پیش دو دختر 13 و 15 ســاله هراسان خود 
را به پلیس رسانده و مدعی شدند که دو پسر شرور 

آنها را ربوده و به باغی در کرج برده اند.
دختر 13 ســاله در تحقیقات گفت: من در یکی از 
شــهرهای غربی کشور زندگی می کنم. مدتی است 
که با مــادرم اختلاف دارم، از اینکه مدام مرا کنترل 
می کند خســته شدم. چند روز قبل با دختر همسایه 
مان ســمانه درد دل کردم و از اختلافاتم با مادرم 
گفتم. او هم مشــکلش مثل من بود به همین خاطر 
تصمیــم گرفتیم که از خانه فــرار کنیم و به تهران 
بیاییم. با خودمان گفتیم یــک زندگی راحت برای 
خودمان تشــکیل می دهیم و دیگر کسی نیست که 
مدام بــه ما امر و نهی کند. بــه همین دلیل کارت 
عابر بانک مــادرم را که 70 میلیون تومان موجودی 
داشت برداشــتم. رمز کارت مادرم را می دانستم از 
آنجا که اگر مادرم مــی فهمید بلافاصله کارتش را 
می ســوزاند تصمیم گرفتم با سمانه به طلافروشی 
برویم. من 50 میلیون تومان طلا خریدم تا وقتی که 
به تهران رســیدیم آنها را بفروشیم و برای خودمان 

خانه ای اجاره کنیم.
پریناز گفت: به تهران که رسیدیم سوار خودرویی 
شدیم تا به مسافرخانه برویم. راننده پسر جوانی به 
نام سروش بود او که از صحبت ها ی ما متوجه شده 
بود از شهرستان آمده ایم و در تهران کسی را نداریم 
به ما پیشــنهاد داد که همراه او به باغشان در کرج 
برویم. پسر جوان می گفت که خانه ای دارد که می 
توانیم آنجا بمانیم و نیازی به پرداخت اجاره ندارد. 
از طرفی هم می توانیم با هم بیشــتر آشنا شویم.او 
ادامه داد: ما هم که از نقشــه او بی خبر بودیم قبول 
کردیــم. در راه تلفنی با پســر جوانی به نام روزبه 
تماس گرفت و او هم ســاعتی بعد به ما پیوست و 
بعد از آن به کرج رفتیم. از خانه باغ خبری نبود آنها 
ما را به باغ متروکه ای بردند و طلاهایمان را به زور 
گرفته و ما را مــورد آزار و اذیت قرار دادند. حتی 
از ما فیلم سیاه گرفته و تهدید کردند که اگر از این 
موضوع با کسی حرف بزنیم یا به پلیس خبر بدهیم 
فیلم های ســیاه را در فضای مجازی منتشر خواهند 

کرد. بعد هم ما را کنار خیابان رها کردند.
با شــکایت دو دختر نوجوان پرونــده ای در این 
خصوص در دادســرای جنایی تهران تشکیل شد و 
به دستور بازپرس بخشوده تحقیقات برای دستگیری 

راننده و همدستش آغاز شد.
باتوجه به اطلاعاتی که پریناز و دوستش در اختیار 
تیم تحقیق قرار داده بودند، ســروش و روزبه خیلی 
زود دستگیر شدند. سروش راننده خودروی اینترنتی 
در تحقیقات به ســرقت طلاهای پریناز اعتراف کرد 

اما منکر آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه شد.
او در تحقیقات گفت: آزار و اذیت و فیلم ســیاهی 
در کار نبود، پریناز و دوســتش با پای خودشان به 
خانــه باغ در کرج آمدند. آنها را به عنوان مســافر 
در ترمینال ســوار کردم و در راه آنها سفره دلشان 
را برایم باز کردند و گفتنــد که از خانه فرار کرده 
و به تهران آمده اند. من هم پیشــنهاد دادم به خانه 
باغ بیایند که قبول کردند. در کرج متوجه شــدیم 
که پریناز 50 میلیــون تومان طلا دارد. آنجا بود که 
وسوسه شدم و تصمیم گرفتیم طلاها را سرقت کنیم.

با نقشه ای که با روزبه کشــیده بودم به دروغ به 
دخترهــا گفتیم که از آنها خوشــمان آمده و قصد 
ازدواج با آنها را داریم. با این ترفند پیشــنهاد دادیم 
که طلاهایشان را بفروشــیم و مقدمات ازدواج را 
فراهم کنیم اما بعد از فروش طلاها من ماشین پرایدم 
را عوض کردم و پژو خریدم و دوستم هم مقداری 
از پول ها را برای شــهریه دانشگاهش داد و باقی 
آن را هم نگه داشــت. با اعترافات دو پسر جوان، 
به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی 
تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار 
گرفتند. از ســویی خانواده دو دختــر نوجوان نیز 

شناسایی شدند.

معاونت اجتماعــی فرماندهی انتظامی فارس در گزارش 
خود به نقل از فرمانده انتظامی این اســتان اعلام کرد: در 
اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی 
شهرستان فراشبند هنگام کنترل خودروهای عبوری از یک 
دســتگاه کامیون ۲۵۰ راس دام بدون پروانه بهداشتی و 

مجوز حمل، کشف و یک نفر را دستگیر کردند.
سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی با اشاره به اینکه 
متهم برای ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، 
افزود: برابر نظر کارشناسان، ارزش احشام قاچاق مکشوفه 

پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی “پاســارگاد” از توقیف یک دســتگاه 
وانت نیسان و کشــف۵۰۰ کیلوگرم گردو قاچاق خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،ســرهنگ “محمد 
نیک بخت” اظهار داشــت: در راســتای اجرای طرح 
مبارزه با قاچــاق کالا، ماموران پلیــس آگاهی هنگام 
کننترل محورهــای مواصلاتی، به یک دســتگاه وانت 
نیسان مشــکوک و آن را برای بررســی بیشتر متوقف 

کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان “پاســارگاد” افزود: در 
بازرســی از این خودرو، مقدار۵۰۰کیلوگرم گردو فاقد 
هرگونه مجوز قانونی و بهداشــتی کشــف و راننده نیز 

شد. دستگیر 
ســرهنگ “نیک بخت” با بیان اینکه ارزش این محموله 
برابر نظر کارشناســان، ۲۵۰میلیون ریال برآورد شــده 
است، افزود: متهم پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

دو تبعه کشور افغانستان که در پوشش نظافتچی اقدام 
به ســرقت از منازل و انباری‌ها کرده بودند، دســتگیر 

شدند.
اوایل آبان ماه امســال بود که مأموران کلانتری ۱۲۷ 
نارمک درپی تماس تلفنی یکی از شــهروندان با مرکز 
فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ از ماجرای سرقت خانه‌ای در 
خیابــان مجیدیــه جنوبی با خبر شــده و با حضور در 
محل مشــاهده کردند که وســایل کوچک، گرانقیمت 
صاحبخانه مانند طلا، پول و گوشــی موبایل به سرقت 
رفته اســت.در تحقیقات بعدی مأموران مشخص شد که 
ســارق یا سارقان به وســیله یک طناب وارد ساختمان 
شــده‌اند، اما در عملیات انگشت‌نگاری در محل سرقت 

هیچ سرنخی از دزدان به دست نیامد.
با دســتور مقام قضائی رسیدگی به موضوع به مأموران 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد و 
در تحقیقات اولیه آنان مشــخص شد که گوشی سرقتی 
در دست یک مرد افغانستانی به نام قادر ۳۵ ساله است 
که بلافاصله نســبت به دستگیری وی اقدام شد. متهم با 
انتقال به مقر پلیــس تحت بازجویی قرار گرفت و ادعا 
کرد که در کار نظافت ساختمان مشغول است و گوشی 
را از مرد غریبه‌ای در خیابان خریده است و از ماجرای 

سرقتی بودن آن بی‌اطلاع است.
کارآگاهان در ادامه به ادعاهای این مرد مشکوک شده 
و او را مورد بازجویی‌های فنی قرار دادند که سرانجام 
این فرد اعتراف کرد که ســرقت از ســوی برادر ۲۱ 
ساله‌اش به نام حاکم انجام شده و او به شهرهای شمالی 
پایگاه چهارم پلیس  کشور متواری شده است. مأموران 
آگاهی تهران با توجه به فــراری بودن متهم در تحقیق 
از خانواده وی پی‌بردند که حاکم علاقه زیادی به یکی 
از برادرزاده‌هایش دارد و بــه بهانه اینکه برادرزاده‌اش 
دلتنگ عمویش اســت، حاکم را به تهران کشاندند. او 
که نمی‌دانست پلیس در کمین اوست وقتی برای دیدن 
برادرزاده‌اش به خانه برادرش رفت با مأموران روبه رو 

و دستگیر شد.
حاکــم در اعترافاتش به مأموران گفت: برادرم در کار 
نیز  نظافت ســاختمان مشغول اســت و برخی اوقات 
من به کمکش می‌رفتــم و در زمان خدمات و نظافت، 
ســاختمان‌ها را شناســایی می‌کردم و با صحبت‌هایی 
که با اهالی ساختمان داشــتم متوجه نبود آنها در خانه 
می‌شــدم: با شناسایی محل نگهداری طلاها و وسایل با 
ارزش در خانه‌ها برای ســرقت دست به کار می‌شدم و 
بیشــتر اوقات با استفاده از یک طناب گره خورده وارد 
ساختمان می‌شدم و گاهی اوقات نیز با در دست داشتن 
کلید ساختمان‌ها که از قبل ســرقت کرده بودیم وارد 

خانه می‌شدیم و سپس نقشه سرقت را اجرا می‌کردم.
حاکم که پیــش از این یکبار به اتهــام آزار و اذیت 
پســری جوان دستگیر شــده بود، در ادامه اعترافاتش 
گفت: در این مدت بیش از ۷۰ ســرقت انباری و خانه 
انجام دادم و بــرادرم تنها نقش شناســایی خانه‌ها را 
برعهده داشــت. پس از هربار ســرقت نیز طلاها را به 
مردی در شهرستان بروجرد می‌فروختم که او نیز طلاها 
را از کشــور خارج می‌کرد و در افغانســتان به فروش 
می‌رســاند که با اقدامات مأموران، مالخر این افراد نیز 

شناسایی و دستگیر شد.
براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، ســرهنگ مرتضی نثاری – رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ با اعلام این خبر گفت: دو 
مرد افغان و مالخر این باند به دستور مقام قضائی برای 
تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته‌اند.

حوادث

250 راس دام قاچاق در کشف شد

کشف گردو قاچاق در”پاسارگاد”

همدستی دو برادر افغانستانی در 
سرقت از ۷۰ خانه

خلوت زن شوهر دار با پسری جوان در خانه

آزیتا 16 ساله تنها با یک عکس در محله بدنام شد

ماجرای عروسی دوم مرد مشهدی در زندان

اعترافات تکان دهنده زن ۲۵ ساله درباره همسر بی رحمش

شوهرش وقتی برگشت همه چیز را دید
عشق او کورم کرده بود و نمی خواستم 
به جز او بــا هیچ دختر دیگری ازدواج 
کنــم. به گمانم او هم عاشــق من بود 
اما بعدها متوجه شــدم به خاطر فرار از 
دســت خانواده اش مرا برای ازدواج، 

خام خودش کرده بود.
مردی که همسرش به او خیانت کرد، 
ادامه می دهد: می گفت دوستم دارد و 
من هم این را باور کرده بودم. اعضای 
خانواده ام هــر چه مرا نصیحت کردند 
که این دختر مناســبی نیست و خانواده 
خوبی ندارد اما فایده ای نداشت و من 
چنان عاشق و دلباخته او شده بودم که 

گوشــم به این حرف ها بدهکار نبود. 
بعد از ازدواج بــا کارگری و بدبختی 
خرج زندگی ام را در می آوردم و برای 
خوشبختی و آرامش همسرم هر کاری 

می کردم.
۲ سال از زندگی مشترک مان گذشت 
و هر روز من بیشتر متوجه نصیحت های 
خانواده ام می شدم.هر بار که دستمزدم 
را به منزل مــی آوردم همه را یک جا 
تقدیم همســرم می کردم و او هم آن را 
برای خودش پس انداز می کرد و حتی 
توانست با آن پول ها برای خودش طلا 
بخرد.گفتم زن است و دوست دارد پیش 
دیگران سربلند باشد. آن قدر به همسرم 

محبت می کردم که حد نداشــت ولی 
او هیچ وقت قــدر خوبی هایم را نمی 
دانست و نه تنها به من توجهی نداشت 
بلکه جلوی دیگــران مرا خوار و ذلیل 

جلوه می داد.
دائم سرش داخل گوشی بود و پیامک 
بازی می کرد. یک بــار که خانه نبود، 
گوشی اش را چک کردم ولی خبری از 
آن پیامک ها نبود و این باعث شد کمی 
به او بدبین شوم و به برادرم سپردم که 

در نبود من خانمم را زیر نظر بگیرد.
مجبور بودم بــرای کمک به پدرم در 
کارهای کشاورزی، مدتی به روستا بروم 
و قصد داشــتم همسرم را با خودم ببرم 

ولی او مخالفت کرد و گفت که روستا 
را دوست ندارد و در منزل پدرم معذب 

است، برای همین به تنهایی رفتم.
یک روز که از کار زیاد کشــاورزی 
خســته شده و به منزل آمده بودم، تلفن 
ام زنگ خورد. برادرم پشت خط بود و 

گفت زودتر خودم را به شهر برسانم.
ســریع راه افتادم. وقتــی به منزل مان 
رسیدم از دیدن ماشین پلیس و مأمورها 
تعجب کردم و قضیه را جویا شدم که 
برادرم گفت داخل بروم تا خودم متوجه 
شوم. وقتی وارد منزل مان شدم فهمیدم 
همسرم به من خیانت کرده است و او را 

با پسر جوانی دستگیر کرده اند.

از روزی که توســط یکی از دختران هم کلاسی ام 
با مواد مخدر »گل« آشنا شدم و به استعمال آن روی 
آوردم دیگر مورد ســوء استفاده مادر آن دختر قرار 
گرفتــم و آن ها مرا به کارهایی وادار می کردند که 
جز شرمســاری حاصل دیگری برایم نداشت. وقتی 
استعمال  مشغول  مدرســه  بهداشتی  درون سرویس 

مواد مخدر بودم ناگهان ...
دختر 16 ســاله ای که به اتهــام حمل مواد مخدر 
توســط نیروهای انتظامی مورد بازجویی قرار گرفته 
بود، درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری الهیه مشــهد گفت: از روزی که 
خودم را شناختم، چیزی جز درگیری و مشاجره های 

پدر و مادرم ندیدم.
در نهایــت هم آن ها ســال گذشــته درحالی از 
یکدیگر جدا شدند که هیچ کدامشان سرپرستی تنها 
دخترشــان را نپذیرفتند چرا که معامله آن ها بر سر 
من به سرانجام نرســید. پدرم می خواست در قبال 
بخشــش مهریه از ســوی مادرم، حضانت مرا به او 

بسپارد ولی مادرم این موضوع را قبول نکرد.
بالاخره من در حالی ســربار مادر بزرگ 60 ساله 
ام شــدم که عموی مجردم نیز در آن جا زندگی می 
کرد و مرا یک موجود مزاحم می پنداشــت چرا که 
روزی عمویــم را در حال مصرف مواد مخدر دیدم 
و او تهدیدم کرد که اگر کسی از ماجرای اعتیادش 
بویی ببرد مرا می کشــد. بــا وجود این یک روز به 
طــور اتفاقی مادر بزرگم او را در حال مصرف مواد 
مخدر دید و من زیر مشت و لگد عمویم قرار گرفتم 
از سوی دیگر سال تحصیلی درحالی شروع شد که 

من به خاطر تغییر محل سکونتم در یک مدرسه دیگر 
ثبت نام کرده بودم.

رفتار دانــش آموزان این مدرســه جدید خیلی با 
مدرسه قبلی من تفاوت داشت. هم کلاسی هایم اهل 
ارتباط با جنس مخالف بودند و با شرکت در مهمانی 
های مختلط از برخی پسران جوان اخاذی می کردند. 
در این میان من با دختری دوست شدم که رفتارش 
با دیگران فرق می کــرد چرا که او دختری جذاب 
بود و زمانــی که کنارش قرار می گرفتم همه به من 

احترام می گذاشتند.
دیگر به شدت وابســته »آزیتا« شده بودم و برایش 
درد دل مــی کردم تا این که یک روز وقتی به بهانه 
درس خواندن به منزل »آزیتــا« رفتم مادر او را در 
حال مصرف مواد مخدر در کنار مردی دیدم که فکر 
می کردم پدر آزیتاست. دوستم وقتی تعجب مرا دید 
با خنده گفت: حتما تاکنون زنی را در حال کشیدن 
ســیگار هم ندیدی! آن جا بود که فهمیدم آن مرد نه 
تنها پدر آزیتا نیســت بلکه او در خانواده آشفته ای 
زندگی می کند که پدر و مادرش از یکدیگر طلاق 
گرفته اند و مادرش نیز از او ســوء استفاده ابزاری 

می کند.
آن روز آزیتا با تعریف و تمجید از یک ماده گیاهی 
که با مصرف آن غم هایــم را فراموش می کنم مرا 
دعوت به کشــیدن ســیگاری کرد که بعد فهمیدم 
نوعی مواد مخدر به نام »گل« بود. یادم نیست بعد از 
کشیدن آن سیگار چند ساعت خواب بودم اما وقتی 
بیدار شدم با تعجب دیدم که با لباس منزل در خانه 
دوستم خوابیده ام. »آزیتا« در برابر حیرت من گفت: 

خودت لباس هایت را به جالباسی آویختی تا راحت 
تــر بخوابی! خلاصه از آن روز به بعد مادر آزیتا در 
حالی که مــن را برای مصرف »گل« به خانه دعوت 
می کرد از من می خواست بسته های کوچکی را به 

منازل دیگران برسانم.
من وقتی فهمیدم درون بســته ها مواد مخدر است، 
قبول نکردم ولی او تصاویر زننده ای از من و مردی 
که آن روز در خانه آن ها بود نشــانم داد که دیگر 
چاره ای جز اشک ریختن نداشــتم و بدین ترتیب 
ســاقی محله آن ها شدم. در همین روزها بود که به 
پیشنهاد آزیتا با پسری دوست شدم اما او نیز بعد از 

سوء استفاده مرا رها کرد.
امروز هم که 7 مــاه از ماجرای اعتیادم می گذرد، 
در حال مصرف مواد مخدر درون سرویس بهداشتی 
مدرســه بودم که ناگهان مدیر مدرسه را بالای سرم 
دیدم و ... شایان ذکر است، به دستور سرهنگ توفیق 
حاجی زاده )رئیــس کلانتری الهیه( تحقیقات پلیس 
برای ریشه یابی این پرونده و کمک به دختر آسیب 

دیده آغاز شد.

 به گفته خودش از ترس مرگ دست به خودکشی زد 
و طناب حبس را به گردنش انداخت. خواست گره ای 
از مشکلاتش را باز کند اما با ندانم کاری و البته طمع 
و بیراهه رفتن گــره زندگی اش را کورتر و به ته چاه 

سقوط کرد.
برای پرداخت مهریه همســرش سوار بر غلتک طمع، 
از روی زندگی اش رد شــد و طوق حبس را به گردن 
خــود انداخت و عمر و جوانی اش را بر باد داد. حالا 
در گوشــه زندان به امید روزهای روشن شب را صبح 
می کند تا زمان پر کشــیدن از قفس زندان فرا برسد. 
وی میگوید دو همسر داشتم که یکی را طلاق دادم. 4 
فرزند دارم، در واقع یکی از فرزندانم متعلق به شوهر 
زن دومم اســت. بعد از ترک تحصیل علاقه خاصی 
به رانندگی در جاده داشــتم برای همین بعد از گرفتن 

گواهی نامه پایه یک سراغ این شغل رفتم.
چه شد سراغ قاچاق مواد رفتی؟ کمی از ماجرا 

را تعریف کن.
همه چیز از اختلافات بین من و همسر اولم شروع شد. 
همسر اولم بعد از مدت ها زندگی مشترک سر برخی 
مسائل ساز جدایی زد. بعد از شکایت از من مهریه اش 
را طلب کرد و چون چیزی در بساط نداشتم و از طرفی 
از زندانی شــدن می ترسیدم، به قول معروف از ترس 
مرگ دست به خودکشــی زدم و خودم را به ته دره 
پرت کردم. وقتی خودم را در یک قدمی زندان دیدم به 
پیشنهاد صاحب کارم برای خلاصی از پرداخت مهریه 
وارد عرصه قاچاق مواد شدم تا از این طریق بتوانم پول 
آن را جور و از حبــس نجات پیدا کنم ولی برعکس 

طوق حبس را خودم به گردنم انداختم.
چطور شد دســتگیر شــدی ؟ آیا همدست هم 

داشتی و مقدار مواد چقدر بود؟
بعد از قبول کردن پیشنهاد وسوسه انگیز صاحب کارم 
با همکاری دو برادر او وارد مسیر قاچاق مواد شدیم. 

نقش دو برادر صاحب کار و همدســتم به نوعی جاده 
صاف کنی بود؛ جلوتــر از من راه می افتادند تا زمان 
خطر را به من اطلاع دهند و من راهم را کج می کردم 

تا خودم و محموله قاچاق را از مهلکه نجات دهم.
بار اول حدود 100 کیلو تریاک را به سلامت توانستیم 
قاچاق کنیم و همین امر باعث شد حرص و طمع مان 
زیاد شــود و تصمیم بگیریم این کار را تکرار کنیم تا 
پول درست و حسابی گیرمان بیاید. در روز حادثه در 
یک شــهر بندری، حدود 93 کیلــو تریاک را به طرز 
ماهرانه ای داخل کامیون جاسازی کردیم و راه افتادیم. 
بار اصلی ما گندم و بارنامه به اسم دو همدستم بود. از 
چند ایست و بازرسی بدون مشکل گذشتیم و خطری 
ما را تهدید نکرد. مــدام از طریق پیامک با دو نفر از 
همدستانم که جلوتر از من با یک خودروی شخصی در 
حرکت بودند در تماس بودم. این ماجرا ادامه داشــت 
تا این که ماموران در یک ایست و بازرسی کامیون را 
متوقف و مرا از ماشــین پیاده کردند. بعد از بازرسی 
داخل کامیون خیلی زود همه چیز لو رفت و دستم رو 
شــد و بعد از دستگیری متوجه شدم دو همدستم گیر 
افتاده و مرا لو داده اند. به خاطر این اتفاق هر کدام از 
ما به 10 سال حبس و پرداخت جریمه محکوم شدیم.

از قاچاق مــواد چقدر گیرت آمــد، آیا ارزش 
زندان رفتن را داشت؟

قرار بود بعد از چند بــار جابه جایی مواد، صاحب 
کارم خودرویش را بــه طور رایگان به من بدهد ولی 
بعد از زندانی شدن من او زیر قول و قرارش زد و قبل 
از گیر افتادنم آن را فروخت. علاوه بر خودرو، صاحب 
کار چرب زبانم به من قول پرداخت 3 میلیون تومان به 
ازای هر سرویس را داد که آن را هم اصلًا فرصت نشد 

حساب و کتاب کنیم.
روی این کار را نداشــتم چون قبل از دستگیر شدنم، 
روزی ماشین او را برای انجام کاری امانت گرفتم اما از 

اقبال بدم همان روز خودرو واژگون و خسارت زیادی 
به آن وارد شــد. قرار شد بعد از چند بار قاچاق مواد، 
صاحب کارم عــاوه بر خودرو مبلغ اضافه ای به من 
بدهد که با زندانی شدنم بر باد فنا رفت. برای این که 
به علت پرداخت نکردن مهریه همســرم زندانی نشوم 
وارد این بازی خطرناک و دو سر باخت شدم. مثل روز 
روشن است که یک لحظه آزادی به پول حرام می ارزد 
و ارزش ندارد به خاطر یک مشت اسکناس آدم عمر و 

جوانی اش را پشت میله ها هدر بدهد.
صاحب کارت بعد از زندانی شــدنت سراغی از 

تو گرفت؟
نه، بعد از زندانی شــدنم غیب شد و کلًا منکر همه 
چیز و کامیون توقیف شد. البته بعد از دو سال فهمیدم 
صاحب کار حیله گرم به جرم قاچاق مواد دستگیر شده 
اســت و مثل من تاوان خطایش را در زندان پس می 

دهد.
خانواده ات چگونه با زندانی شدنت کنار آمدند؟

بعد از این که زندانی شدم همسر اولم از من جدا شد 
و دنبال زندگی اش رفت و در واقع مسبب همه بدبختی 
هایم او بود و اگر مرا برای مهریه اش تحت فشار قرار 
نمی داد در این چاه نمی افتادم. خودم هم طمع کردم و 
مقصر بودم و زندگی ام را به سوی دره هدایت کردم. 
بعد از طلاق همسر اولم یک روز در حین ملاقات در 
زندان با همسر دومم که برای دیدن برادر زندانی اش 
آمده بود آشنا شــدم و با او ازدواج کردم. همسرم از 
شوهر اولش جدا شده بود و یک دختر داشت و قبول 
کرد با من ازدواج کند. پدر همســرم الان از همسر و 
فرزندانم حمایت می کند و اگر کمک او نبود به طور 
قطع زندگی دومم نیز از هم می پاشــید. چون سابقه 
ندارم قرار است در آینده ای نزدیک عفو بخورم و از 
زندان آزاد شوم و تصمیم درستی برای آینده و زندگی 

فرزندانم بگیرم.

زن ۲۵ ســاله درحالی که دست دختر 
خردسالی را در دست گرفته بود و ادعا 
می کرد برای رسیدن به آرامش واقعی 
دســت به دامان قانون شده است تا از 
مزاحمت هاو تهدیدهای همسر سابقش 
رهایی یابد در تشریح سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
میرزاکوچک خان مشهد گفت: ۱۶ سال 
بیشتر نداشتم که با »نوید« ازدواج کردم. 
تک دختر خانواده بودم و دو برادرم نیز 
اگرچه  مــی کردند  بازار کارگری  در 
خانواده من از نظر مالی ضعیف بودند 
برگزاری مراســم عقدکنان  از  بعد  اما 
تازه فهمیدم که نه تنهــا »نوید« اعتیاد 
شدیدی به مواد مخدر دارد بلکه دیگر 
اعضای خانــواده اش نیز در منجلاب 
مواد افیونی دســت و پا می زنند با آن 
که دوران نامزدی ما ســه ســال طول 
کشید اما همســرم نمی‌توانست مبلغی 

را برای برگزاری مراســم عروسی تهیه 
کند خلاصه به هر طریقی بود با کمک 
اطرافیان زندگی مشــترکمان را شروع 
کردیم اما این زندگی عاقبتی نداشت و 
اختلافات ما بــه دلیل بیکاری و اعتیاد 
»نوید« هر روز شدت می گرفت تا این 
که در نهایت بعد از دو سال زندگی در 
زیر یک ســقف و درحالی که فرزندی 
نداشتم از »نوید« طلاق گرفتم و به خانه 
پدرم بازگشــتم. از آن روز به بعد برای 
تامین هزینه های زندگی مجبور شدم به 
عنوان کارگــر خدماتی در منازل مردم 
کارگری کنم. حدود دو سال از ماجرای 
طلاقم می گذشــت که روزی از طریق 
یکی از دختــران فامیل با مردی به نام 
»کیومرث« آشنا شدم. او متاهل بود و در 
عین حال به من ابراز علاقه می کرد من 
هم که فریب وعده و وعیدها و چرب 
زبانی های او را خورده بودم به ارتباط 

هــای خیابانی و تلفنی بــا »کیومرث« 
ادامه مــی دادم و او را در مکان های 
مختلف ملاقات می کردم تا این که او 
برای رهایی از رفت و آمدهای پنهانی 
مرا به مدت چهار مــاه به عقد موقت 
خودش درآورد ایــن درحالی بود که 
من در همان مــاه اول ازدواج موقت 
باردار شدم و دختری زیبا به دنیا آوردم 
ولی »کیومرث« دیگر مرا رها کرد و به 
دنبال زندگی گذشــته اش رفت. او نه 
تنها از زیر بار مسئولیت خانوادگی خود 
فرار می کــرد بلکه مخارجی هم برای 
تامین زندگی فرزندش نمی پرداخت و 
من که در این شــرایط پدرم را نیز از 
دست داده بودم همچنان با کمک مادر 
پیرم و کارگری در منازل مردم روزگار 
می گذراندم. وقتــی تلاش هایم برای 
بازگرداندن کیومــرث به زندگی با من 
نتیجه ماند گوشی تلفن را برداشتم  بی 

و با همســر اول او تماس گرفتم و سیر 
تا پیاز ماجرای ازدواجم با کیومرث را 
برایش بازگو کردم همســر او نیز وقتی 
متوجه شد که من فرزندی دارم منزلش 
را ترک کرد و اکنون دادخواست طلاق 
داده است تا از همسرش جدا شود. از 
ســوی دیگر نه تنها برادران »کیومرث« 
در پی تهدید من هستند بلکه او خودش 
نیز برخی شب ها چاقو به دست بالای 
دیــوار منزل مادرم ظاهر می شــود و 
مــرا تهدید به مرگ مــی کند چرا که 
دارد و  ازدواج دو ســویه  »کیومرث« 
اگر همسرش از او طلاق بگیرد زندگی 

خواهرش نیز متلاشی می‌شود. 
شایان ذکر اســت به دستور سرهنگ 
حمیدرضــا علایی )رئیــس کلانتری 
میرزا کوچک خان( این پرونده پیچیده 
کلانتری  مددکاری  دایره  به  خانوادگی 
سپرده شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
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